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( في رواية )معلق( لـ عطيه خليلي  Speech acts( الأفعال الکلامية )pragmaticsان مشروع البحث الراهن يبحث في ضوء الدراسة التداولية )
ماتُعَدّ الأفعال الكلامية من أهم موضوعات التداولية. تتحقق من وفق نظرية جون اوستين. مفاد هذه النظرية أن المتكلم ينجز عملًا أو حدثاً بقولٍ  

الكامن   خلال ربط الكلام بسياق معين ومعارف مشتركة تمثل أرضية الفهم المشترك بين المرسِل والمرسَل اليه وقصدية تسهم في فهم المعنى الثانوي 
ييز صنف من الجمل ذات الصيغة الخبرية والإنشائية وبعد ذلك وسع المفهوم ليشمل  وراء النص اللغوي وصولًا الى القوة الإنجازية. قد قام اوستين بتم

التحليلي في دراسة افعال الكلام في رواية ايرانية معاصرة إذ يستلزم   -يسير الباحث وفق المنهج الوصفي    الأفعال اللفظية و الإنجازية و التأثيرية.
فعال الكلام في ضوء نظرية جون أوستين. خلصت الدراسةُ الی أن افعال الكلام في الرواية كُتبت الوصف والتحليل لتقنيات استعمال ا   هذا المنهج

و   بأسلوب عامي، لذلك لعبت دورًا حيويًا في تطوير الشخصيات وتحريك الحبكة، إذ كانت تساهم بشكل كبير في بناء الشخصيات والعلاقات بينها
 الكلمات المفتاحية: التداولية، افعال الكلام، اوستين، معلق. .  لمشاعركانت تستخدم كأداة رئيسية لنقل الأفكار وا

Abstract 

The current dissertation project examines, in light of the pragmatics study, speech acts in Mua’llaka a novel by 

Atiya Khalili, according to the theory of John Austen. The meaning of this theory is that the speaker accomplishes 

an action or event by saying something, that is to say in an oral manner. This is normally achieved by linking 

speech to a specific context and common knowledge that represents the basis of common understanding between 

the sender and the addressee, and an intention that contributes to understanding the secondary meaning behind 

the linguistic text, leading to the achievement power. Austin distinguished a class of sentences with declarative 

and constructional forms, and then expanded the concept to include verbal, accretive, and affective verbs. The 

researcher follows the descriptive-analytical approach in studying speech acts in contemporary Iranian novels, as 

this approach requires description and analysis of the techniques for using speech acts in light of the theory of 

John Austin. The study concludes that the speech acts in the novel are written in a colloquial style, so they played 

a vital role in developing the characters and moving the plot, as they contribute greatly to building the characters 

and the relationships between them, and are used as a main tool for conveying ideas and feelings.                                                        

  Keywords: pragmatics, speech acts, Austin, commentator. 

( در رمان »معلق« نوشته  Speech acts( به بررسی افعال گفتاری )pragmaticsپروژۀ پژوهش حاضر در پايۀ مطالعه كاربردشناسی )  چکیده
نظريه  اساس  بر  خليلی  آستين  می عطيه  انجام  های جان  را  يا رويدادی  عملی  گفتن چيزی،  با  گوينده  که  است  اين  نظريه  اين  معنای  پردازد. 

های مشترک ها از راه پيوند گفتار با يک زمينه خاص و دانشترين موضوعات کاربردشناسی هستند. اين کنشهای گفتاری يکی از مهمدهد.کنشمی
کند، تحقق دهند و قصدی که به درک معنای ثانويه پنهان در پشت متن زبانی کمک میکه زمينه درک مشترک بين فرستنده و گيرنده را تشکيل می

و تأثيری شود. پژوهش يابند. اوستين نوعی از جملات خبری و انشايی را تمييز داد و سپس مفهوم را گسترش داد تا شامل افعال لفظی، اجرايی  می
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کند. اين منهج نيازمند توصيف  میهای گفتار در يک رمان معاصر ايرانی عملتحليلی، پژوهشگر در مطالعه کنش-حاضر بر اساس منهج توصيفی 
های گفتار در رمان به  های گفتار است، با توجه به نظريه جان آستين. مطالعه به اين نتيجه رسيد که کنشهای استفاده از کنشو تحليل تکنيک

ها به طور قابل توجهی در  اند. اين کنشکردهها و پيشبرد طرح رُمان ايفااند، بنابراين نقش حياتی در توسعه شخصيتسبک عاميانه نوشته شده
بين آن ساخت شخصيت استفاده شده ها و روابط  افکار و احساسات  انتقال  ابزار اصلی برای  به عنوان  داشته و  اند.کلمات کليدی:  ها مشارکت 

 های گفتاری, اوستين, معلق.دشناسی, کنشکاربر 
کند که معنا تنها به عنوان چيزی پردازد؛ زيرا اشاره میکاربردشناسی روشی است که به بررسی زبان در حال کاربرد يا در حال ارتباط می  پیشگفتار

ن دار در خود کلمات نيست که فقط در کلمات نهفته باشد و تنها به متکلم يا به شنونده پيوند ندارد. ساختن معنا در کاربردشناسی زبان مياريشه
شود… تا رسيدن به معنای کامل در يک بافت )مادی، اجتماعی و زبانی( است. به منظور رسيدن گوينده و شنونده در يک زمينۀ خاص نمايان می

ين به معنای نهفته در کلام. پژوهشگر موضوع تحقيق خود را به مطالعه افعال گفتاری در رمان »معلق« اثر عطيه خليلی بر پايۀ نظريۀ آست 
اختصاص داده است. انتخاب اين موضوع به دليل ارزش علمی آن در معرفی پژوهشگران به طور کلی به کاربردشناسی و به طور خاص به  

های نهفته در متن ها را در رمان تحليل کرده است تا به عمق معنای کاربردشناسی و ابهامهای گفتار بوده است. پژوهشگر برخی از نمونهکنش
 پی ببرد.

ها بر طبق نظريۀ )جون اوستين( تحليلی, صورت گرفته است و تطبيق و بررسی کارگفت  -پژوهش حاضر با رويکردی توصيفی  روش پژوهش 
 شود. داده مینشان

 های پژوهشپرسش
 های گفتار نقشی در جهت دهی هدفمندی گفتمان رمان دارند؟آيا کنش -

 های گفتار بر رمان تسلط يافتند يا در گوشه و کنار گفتمان رمان قرار گرفتند؟  آيا کنش -
 پیشینۀ پژوهش

زاده و همکاران در مقالۀ )تحليل شود: مهدي رجبهای صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میهای گفتار پژهشنيز در مورد کنش -
های غالب گفتاری در های اظهاری, کنشامام رضا )عليه السلام( بر پايۀ نظريۀ کنش گفتار( به اين نتيجه رسيداند که: کنشنامۀ  شناسی زيارتمتن

نامه است که فراوانی بالای آنها به دليل ارادۀ زائر بر بيان مجدد اصول اعتقادی خويش وتکرار و يادآوری آنها در محضر  نخستين بخش زيارت 
 باشد.السلام میهار عليهمخداوند و ائمه اط

های گفتاری  های نهج البلاغه از ديدگاه نظريه کنش گفتاری( آنها کنشبندی خطبتسيد عبد المجيد طباطبايي لطفي و طاهره قاسمي )بررسی طبقه -
ای با کنش گفتاری اخباری ادامه پيدا کرده است. امام را بر اساس نظريه آستين و سرل مطالعه کردند، و به اين نتيجه رسيدند که: گاهی خطبه

 اند.سمان، زمين, فرشتگان و انسان و نيز فلسفه بعثت پيامبران پرداختهعلی)عليه السلام( بيشتر با استفاده از اين کنش, به توصيف آفرينش آ
 نامۀ عطیه خلیلی و آثار ادبی آنزندگی

هـ.ش در تهران متولد شد. 1381/  12/ 15ايراد کرد. نويسنده خانم عطيه خليلی در سال  نامه را به بنده  از راه مصاحبه با خود نويسنده, اين زندگی
سالگی تصميم گرفت برای اولين بار کتابی برای او منتشر کند. عطيه در سال    18عطيه از بچگی علاقه زيادی به نويسندگی داشت که در  

ب به نام رُمانِ معلق منتشر شد و کتاب دوم )آغاز يک معراج پرواز يک اولين کتا  1400مجوز انتشار اولين کتاب را گرفت و در سال    1399
پرنده( را فقط به صورت آنلاين منتشر کرد هنوز چاپ نشده است در واقع عطيه فقط يک کتاب چاپ شده دارد که همان معلق است. اکنون عطيه  

 سال دارد و ساکن تهران است. 20
 های رُمانِ)معلق( شخصیت

 شخصيت اصلی رمان  ← رها سليمانی      -1
 شوهر رها ←اميرحسين فرهاد جو  -2
 عاقد ازدواج  ←عاقد   -3
 پدر رها  ←علی سليمانی  -4
 مادر رها  ←مهناز    -5
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 پسر برادر علی سليمانی  ←نيما     -6
 برادر اميرحسين فرهاد جو ←اميد    -7
 پدر نيما و برادرعلی سليمانی ←رضا    -8
 همسر رضا و مادر نيما  ← فريده   -9

 پدر اميرحسين ←فرهاد    -10
 مادراميرحسين ←کتايون   -11
 دکتر زايمان ← دکتر       -12
 دکتر سونوگرافی ←معمارزاده  -13
 دوست نيما  ←کسرا    -14
 صاحب مغازه عطاری  ←رجبی    -15
 وکيل رها  ←فيضی    -16
 قاضی دادگاه    ←قاضی     -17
 پسر رها و امير ← رهام     -18
 پرستار رها  ←پرستار   -19
 کارگرد در ساختمان ←ابو الفضل   -20
 رئيس کلانتری  ← سرگرد  -21
 سرباز در کلانتری  ←فتحی   -22

کرد. مادرش مهناز وپدرش علی خيلی به او بی  اش بود که در شمال تهران زندگی میرها سليمانی تنهاترين فرزند خانواده)معلق(  ی رُمانِ خلاصه
شوند و به جای اينکه او را درک کنند به  کشد تا متوجه میکردند در حدی که يک مدتی باعث افسردگی شده بود و خيلی طول میتوجهی می
گرفت که برود کار کند و بعد از مشورت او باخانواده، پدرش  الگی دانشگاه را تمام کرد و برای فرار از تنهايی تصميم  س  19فرستند. در  مشاوره می

زکند،  از پسرعمويش خواست که برايش کار پيدا کند، نيما پسر عموی رها  که قرار بود از کار در ساختمان پدر و عموی رها جدا شود و بوتيکی  با
گيرد رها را بعنوان فروشنده استخدام کرد. يک ماه از کار کردن رها در بوتيک ميگذرد که يک روز شخصی به نام کسری سراغ نيما را از رها می

نيما( در کند و به دنبال پسر عمويش)خواهد که فوراً پاکتی را به دست نيما برساند چون خطری نيما را تهديد ميکند. رها قبول میو از او می
کند که اين پاکت را به عطاری برساند، رها  ساختمان نيمه کاره ميرود و پاکت را ميرساند اما پسر عمويش بعد از خواندن نامه  از او درخواست می

ی آقای مسنی به کند و پاکتی که در آن قرص بود آن را به عطار کند و بعد از  اصرار  و التماس از نيما، قبول میچون دير وقت بود قبول نمی 
کنند که اين کار را بکند و در مقابل به حقوقش اضافه کنند تا اين که  رساند. بعد از آن روز چندين بار از رها در خواست میمی   نام آقای رجبی

بوده و در همان    فهمد که بخاطر فروش مواد مخدرپرسد میها میبيند که پلمپ شده و وقتی از همسايهرود و میيک روز به سمت عطاری می
درهمان   گويد: به جرم توزيع مواد مخدر!پرسد که به جرمی؟ به او میگويد شما بازداشتيد، وقتی رها میگيرد ومیلحظه يک مامور زن دست او را می

گيرند اما او وکيل میشوند، برای  شود که بازی چه پسر عمويش ودوستش شده بود. خانودۀ رها وقتی از بازداشت رها باخبر میلحظه متوجه می
تا ضربه شلاق و سی و دو   80هيچ دليلی بر عليه پسرعمويش نداشتند. قاضی حکم توزيع قرص ترامادول را بر عليه رها صادر کرد ومجازات او  

ک سال به افسردگی  آورد و بعد از آن روز رها به مدت يمليون جريمه شد که پدرش فقط وفقط برای حفظ ابروش رها را از بازداشتگاه بيرون می
امير به   کردند که مشکلات را فراموش کند.دو سال بعد از گذشت مشکل رهااش با قرص وآمپول آرومش میشود که خانوادهشديدی مبتلی می

اما دکتر از او  شود.  کند، پنج سال بعد از ازدواج رها و امير، رها باردار میآيد و رها با اصرار مادر و پدرش ازدواج میخواستگاری رها می
آورند خواهد که سونوگرفی فوق تخصص انجام دهد چون احتمال بود بچه ناقص بدنيا بيايد وقتی رها و امير جواب سونوگرفی را برای دکتر میمی

بگيرند بچه  خواهد تصميم  ها میشوند که بچه ناقص است. دليل آن مصرف بيش از حد قرص و آمپول آرامبخش بوده است. دکتر از آنمتوجه می
شوند و تامدتی با رها حرف را سقط کنند و احتمال بود که بعد از آن بچه دار نشوند. امير و پدرش با فهميدن اين موضوع خيلی عصبانی می

اش خانواده  کنند، بعد از گذشت اين حادثه رها خيلی از امير وزنند. در نهايت بعد از کلی مشورت و اختلاف بين امير و رها بچه را سقط مینمی
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شد حال او اينطور ها غافل نمیدانست که اگر آن روز از موضوع قرصداد چون خود را مقصر میها حق میشنود. ولی هميشه به آنحرف می
کند گيرد مشکلی که قبلا برايش اتفاق افتاده را برای امير تعريف کند به شرطی که او را درک کند و وقتی برايش تعريف میرها تصميم می  نبود

بچه   گويد با به دنيا آمدنشود اما دکتر به او میکند... يک سال بعد از سقط جنين خوشبختانه رها دوباره باردار می های رها را باور می امير حرف
کند…وقتی    کند. تا با اين کار اشتباهاتش را برای امير جبران٪ احتمال دارد که او زنده بماند، اما رها اين موضوع را از امير پنهان می50فقط  

روند و امير رها را با روز زايمان ميرسد مادر امير )کتايون خانم( و )علی (پدر رها و )مهناز( مادر رها همراه رها برای زايمان به بيمارستان می
ميزند و از   بار لبخندیکند که لبخند بزند و رها برای اخرين  رسانند وامير از رها درخواست میصندلی چرخدار همراه پرستار به اتاق زايمان می

 کند... امير خداحافطی می
 پیدایش کاربردشناسی 

، جالب است که بدانيم اين  ای خاص در مطالعۀ زبان بود علاقه خاصی داريماز آنجايی که ما به اصطلاح کاربردشناسی که باعث پيدايش حوزه
های ی منطقی به نام رودولف کارنپ بکار رفت و کشف شد.کارنپ درکار بعدی خود تحقيقها در کار يکی از پيشگامان پوزيتيويست  بتدااصطلاح ا

مند نسبت به اين که تغييرات زبان طبيعی همواره قابليت بازبينی و تجزيه نظام  های ساختار زبان انجام داد. او مانند ديگر پوزيتيويستمفصل درباره
بعدیِ زبانتوانست در اختلاف با پيشرفترا داشته باشد بدبين بود؛ احساسی که می   ی نقصان و غيرشناسی صوری قرار بگيرد: »نتيجههای 

ها های طبيعی گفتاری)مانند زبان آلمانی يا لاتين( اين است که بيان قواعد صوریِ شکل گيری و دگرگونی آن زبانمندی منطقیِ ساختار زباننظام
اذعان داشت که برای تبيين کامل هر    ١(»کارنپ98:  1398)ر.ک، چپمن،تواند چنان پيچيده شود که در عمل بسختی محتمل و شدنی باشد«می

ای بود که ارجاع صريح به سخنگو،  برند. کاربردشناسی برای کارنپ پرداختن به هر حوزهزبان بايستی به کسانی توجه کرد که آن زبان را بکار می 
 (. 99-98ای داشت که نگاهش معطوف به کاربرِ زبان است« )همان: تر، به حوزهيا کلی

1- Rudolf Carnap . 
پاسخ به پوزيتيويسم منطقی، فلسفۀ زبان عادی است. پيشگام شناسی، در  ترين گرايش در توسعۀ کاربردهای جديد در فلسفه و برجستهيکی از گرايش

ها قرارداد، زيرا اين فلسفه برای يک دهه يا بيشتر ( کسی بود که فلسفۀ زبان عادی را سرلوحه فلسفه ١اين گرايش فيلسوف آکسفورد )جی. آل. آستين
توان  از جمله همکاران آستين که در موقعيت خود مهم بودند میپس از جنگ جهانی دوم در دانشگاه آکسفورد مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين  

هايی که آستين و گرايس ساخته و إشاره کرد. بخصوص نظريه  ٥و جی. او. اورمسون   ٤, جافری وارناک٣, پل گرايس٢به پی. اف. آستراسون 
(. واژه کاربردشناسی، برای توصيف 104_ 100:  1398پرداخته کردند، امروزه برای کاربردشناسی جايگاه و اهميتی بنيادی دارند )ر.ک، چپمن،  

ای بود، دراين دوره، که توسط فلاسفه1970شناسی کاربرد داشت، آغاز به کارگيری اين واژه از دهه زمينه جداگانه مطالعاتی، همانند نحو و معنی
  گرا، مونتاگيو، نويسنده اواخر دهه شناس صورتشد. طبق نظريۀ معنی های مختلف به کار گرفته میکه با زبان رسمی سروکار داشتند، به شيوه

برد، کاربردشناسی، مطالعه زبان، شامل  به کار می  1950شناس که همين اصطلاح را در دهه  فيلسوف و زبان  ٦و به تبع او بارهيلل  1960
دهد،  وضوع مطالعه کاربردشناسی قرار می های طبيعی را مها بود. براساس مشاهدات لوينسون، اين توصيف همه زبان عناصر موقعيتی و شاخص

زبان همه  شاخصزيرا  و  موقعيتی  عناصر  دارای  دهه  ها  از  هستند.  جنبه صورت1970ها  پديده،  )ضمنیبنيان  قبيل  از  کميتیهايی  (، ٧های 
( شناخته ٨گراپردازان واقع شد. اين رويکرد، با عنوان)کاربردشناسی صورتهای قراردادی، مورد توجه و علاقه بسياری از نظريهانگاری و ضمنیپيش
( »کاربرد  30-29:  1399(، ارتباط دارد. )ر.ک، الوت،  ٩شناسی، همچون )نظريه بازنمايی گفتمانشود و با رويکردهای پويا در زمينه معنیمی

(، کاربردشناسی، 1970) ١0تالناکر،  در فلسفه پديد آمد. طبق تعريف مقاله کاربردشناسی اس1960جديد اصطلاح کاربردشناسی، در اواخر دهه  
های هايی است که بستر وقوع اين تعاملات هستند. اين تعريف، برای استالناکر، محدود به مطالعه )گزارهشناختی و بافتمطالعه تعاملات زبان

 ( 29ها( بوده است«)همان, ( )قضيه١١منطقی
١ .J. L. Austin.                                   9. discourse representation theory   . 

2. P. F. Strawson.                                 10. Robert Stalnaker. 
3. Paul Grice.                                    11. Propositions. 

4. Geoffrey Warnock. 
5. J. o. Urmson. 
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6. Yehoshua Bar-Hillel. 
7. scalar implicatures. 
8. formal pragmatics.  

داد. تا دههبدين ترتيب کاربردشناسی به رشدخود بعنوان يک رشته ادامه  دانشگاهی  های درسیِ مربوط به اگر در کتاب  1980ی  ی علمی و 
کردند و در واقع پس از  پرداختند حداقل بارها به آثاری متأثر از کاربردشناسی اشاره میشناسی عمومی به کاربردشناسی به صورت مجزا نمیزبان

تری قرار  کردند؛ و اين چنين، رشتۀ کاربردشناسی در مرکز توجه گستردهها آموزش کاربردشناسی را آغازشناسی در دانشگاههای زبانآن بود که گروه
بين گذاری انجمن کاربردشناسی  ی بافت و ارتباط را دربر گرفت.  هدف بنيانهای مختلف و متعدد زبان و مسأله ی جهت گرفت، و مطالعه درباره

نمايندگی و بازنمايی کند و   ١ایرشتهترين مفهومِ آن با رويکردی ميانی پژوهشی کاربردشناسی را گستردهاين بود که حوزه  1986المللی در سال  
 (.  107:  1398اندازی نقش گرا بنگرد )ر.ک، چپمن, ی زبان و ارتباط از چشمبه مسأله 

 (.Speech Act Theoryها )نظریۀ کارگفت
شود که در نتيجه يک گفته گفتاری به عملی گفته میشناسی وفلسفۀ زبان است. کنشها از اصطلاحات زبانگفتاری يا کارگفت»اصطلاح کنش

نيست، بلکه ( به کنش گفتاری به معنای صريح يا دستوری action act(ترجمه اصطلاح )11: 1390دهد«. )کاظمی و جمشيدی، عمدی رخ می
های زبانی به مثابۀ ای که در آن پاره(»نظريه17:  2019به معنای عام فعل است. معنای کلی و معنای دستوری را نشان می دهد. )فاروق،  

ن  (اين نظريه را نخست از سوی جان لنگشاو آستين، يکی از فيلسوفا 99:  1394شود« )محمودزاده،  واحدهای کابردی و ارتباطی زبان بررسی می
در دانشگاه هاروارد معرفی شد و بيست سال بعد به چاب رسيد. )ر.ک، صفوی،    1955های وی به سال  کرد، و در سخنرانیآکسفورد، مطرح

1401 :173 ) 
١ .Interdisciplinary . 

ی کرد ناخشنودی از چيزی بود که او آن را )مغالطهها توصيف میای از گفتارهای کنش گونه يا کارگفت»دليل آن که آستين کابردِ زبان را زنجيره
آن فيلسوفان     روزگارش رايج است. او اعتقاد راسخ داشت کهپژوهِ همچه که معتقد بود در ميان بسياری از فيلسوفان زبانناميد؛ يعنی آنتوصيفی( می

سازی و تقريرِ چگونگی اشياء در جهان است«.  اند و گويی که زبان صرفاً ابزاری برای توصيف، يا گزارهبودنِ زبان تاکيد کردهبيش از حد بر ابزاری 
  - صادق يا کاذب-گردند که کار اصلی زبان اين است که واقعيتی را  ( اغلب فيلسوفان تحليلی در دورۀ اصلی گمان می111:  1398)چپمن،  

داد که نقش زبان صرفاً تعيين صدق يا کذب جملات نيست و توصيف کند. استين تلقی ياد شده از زبان را انکار کرد و به نحو تأثيرگذاری نشان
سوفی بود که بيان کرد  توان انجام داد. آستين نخستين فيلدار زبانی نيستند، بلکه با زبان افعال متنوع و بسياری می جملات خبری تنها جملات معنی 

اند و نه کاذب، زيرا قصد گوينده از اند، با اين حال، نه صادقهای خبری در ميان اظهارات زبانی طبقۀ مهمی وجود دارد که دارای صورت جمله
کسی بگويد»قول   ادای اين جملات توصيف وضع و حال و يا واقعيتی نيست، بلکه انجام يک فعل به وسيلۀ همين جملات است، برای مثال اگر

دهد و فعل وعده  دهد که شما را ببينيم« قصد او از اين جملۀ خبری توصيف وعده و يا حکايت از وعده نسيت، بلکه به همين جمله وعده میمی
ای که آستين از بررسی اين مورد گرفت اين بود که هر اظهاری نوعی فعل کفتاری نتيجه  (.29- 28:  1387بخشد. )ر.ک، سِرل،  را تحقيق می

دست يافت و آن را برای نخستين بار به عنوان يک نظريۀ فلسفی عرضه کرد. بعضی   ٢اين چنين بود که آستين به نظريۀ افعال گفتار   ١است.
ميتوان  ای است که دربارۀ افعال گفتاری منتشر شده است و  ( استراسن، نخستين نوشته1950)[on referringاند که مقالۀ دربارۀ حکايت]=  تذکر داده

بلکه تنسيق  آن را آغاز مطالعه و تحقيق دربارۀ افعال گفتاری دانست ... به عباره ديگر، استراسن پيش از آستين به اهميت افعال گفتاری توجه داده،  
ل گفتاری است. گزار نطريۀ افعاو تنظيم آن به عنوان يک نظريۀ فلسفی کار آستين است، بنابراين، وی، به معنای واقعی کلمه، مؤسس و بنيان

 ( 32)ر.ک، همان: 
 نک  شتريب ليتفص ی.  برا1
:Searle, ‘Austin‘, in, Martinich A. P. and Sosa David (eds.), A Companion To Analytc philosophy, p. 220 . 

Searle, ‘Austin on Locutionary and lllocutonary Acts’, in, Rosenberg and Travis (eds.), Readings in the pgilosophy 
of Language, p. 262. 

.2. speech acts 
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 ها از دیدگاه آستیننظریۀ کارگفت
  ٣در دانشگاه هاروارد  1955، از فيلسوفان مكتب آکسفورد، در سخنرانيهايش در سال ٢، جان لانگ شاو آستين١طراح اصلی اين نظريۀ کارگفت 

مند را از کاربرد زبان عرضه کرد. او نظريه معرفی کرد؛ و بيست سال بعد، اين نظريه به چاپ رسيد. آستين، اولين کسی بود که توصيف نظام
اند از: نخست  ار را در واکنش به سه اصل مطرح کرد که در ميان منطق دانان اثبات گرا, مبنای بررسی معنی بود. اين سه اصل عبارتگفتکنش

اينکه جملات خبری گونه اصلی جملات زبان هستند؛ دوم اينکه کاربرد اصلی زبان، اطلاع دادن از طريق جملات است و سوم اينکه صدق وکذب  
های  (آستين با ديدگاه کاربرد گرايانه خويش با رد تقسيم بندی پوزيتيويست155:  1394توان تعيين کرد. )ر.ک، صفوی،  انی را میمعنای جملات زب

منطقی از زبان اعلام کرد که نخست نقش زبان صرفاً تعيين صدق يا کذب جملات نيست و دوم جملات خبری تنها جملات معنی دار زبانی نيستند  
شوند نيز گروهی وجود دارند که صورت جملات خبری را دارند اما صادق يا کاذب نيستند، صطلاحاً خبری ناميده میو حتی از ميان جملاتی که ا

دهد.مانند اگر من بگويم )قول  کند بلکه با اين اظهارات در واقع فعلی را انجام میچون گوينده در اين اظهارات، وضعيت و حالتی را توصيف نمی
دهم. از نظر آستين, اظهار جمله به انجام يک فعل ها میکنم بلکه دارم وعدهها را توصيف نمیتو را ببينم(, در شرايط مناسب, وعده  ميدهم بيايم و

 ( 29: 1387کند نه به توصيف چيزی. )ر.ک، سرل، کمک می
1. John Langshaw Austin. 

2. Harvard University. 
3. logical positivists. 

 توان به دو دسته تقسيم کرد:، اظهارات سخنگويان زبان را می 1از نظر او
 2الف( اظهارات انشايی
 3ب( اظهارات اخباری 

 شوند. اظهارات انشايی به سه وجه از اظهارات اخباری متمايز می
ان می . اظهارات اخباری صدق و کذب پذيرند؛ اما اظهارات اجرايی يا انشايی صدق و کذب پذير نبوده و متناسب يا نامتناسبند؛ مانند جملۀ ) بار 1

دهم که شما را ببينيم( قابل تصديق يا تکذيب نيست، بلکه متناسب يا نامتناسب است. بنابراين، بارد( قابل تصديق يا تکذيبند؛ اما جملۀ )قول می 
های اجرايی تناسب وعدم تناسب است. اگر اظهارات اجرايی طبق معيارهای ارزيابی اظهارات اخباری، صدق و کذب است، معيار ارزيابی جمله 

 شرايط و قواعد لازم برای انجام يک فعل و تحقيق يک اجرا صورت گيرد، متناسب وتام است، در غير اين صورت، نامتناسب و ناقص است.  
شود؛ مانند . معمولًا در اظهارات اجرايی از افعال خاصی مانند قول دادن، اعلام کردن، اخطار کردن، نامگذاری و عذرخواهی کردن استفاده می2

شود؛ برای مثال در  های اخباری غالباً از فعل توصيفی و ايستا استفاده می نامم". اما در گزارهدهم... " يا "من اين فرزندم را... می "من وعده می
 جملۀ ) آسمان ابی است( يا ) هوا سرد است(.  

اند، در حالی که اظهارات اخباری گزاره يا توصيف يک واقعيت هستند. گوينده در اظهارات انشايی به . اظهارات انشايی از مقولۀ عمل يا فعل 3
 (  31_ 30: 1387دهد. )ر.ک، سرل،  وسيلۀ نفس اظهار، فعلی را انجام می

1. Austin, J. L., How To Do Things With Words, p.3. 
2. performative utterance. 

3. constative utterance. 
 های گفتار از دیدگاه آستینانواع کنش

(، کنش غير بيانی  Locutionary Actبه اعتقاد آستين در هر کنش گفتار سه بعد متفاوت قابل تشخيص است که عبارتند از: کنش بيانی )
(IIIocutionary Act( و کنش تأثيری )Per Iocutionary Actگوينده واژه ،)کند که معنای خاصی های را ظهار می(. در سطح اول)کنش بيانی

گيرد و در سطح سوم)کنش تأثيری(، گوينده با اظهار میکارها را برای افادۀ بار خاصی بهدارند. در سطح دوم)کنش غير بيانی(، کوينده واژه
(به اعتقاد وی محور تحليل در نظريۀ افعال  33-32:  1387آورد. )ر.ک، سِرل،  های زبانی در مخاطب خود عکس العمل و تأثيری پديد میعبارت

شود که مورد تأييد فيلسوفان طور جدی بين کنش بيانی و کنش تأثيری تمايز قائل میبيانی است و نه کنش تأثيری؛ بنابراين, به گفتاری، کنش غير
است؛ اما تمايزی که وی بين کنش بيانی و غير بيانی قائل شده از جانب بعضی از فيلسوفان از جمله سرل، نقد  تحليلی پس از او نيز بوده
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(آستين پس از تأکيد بر اينکه آنچه در نظريۀ افعال گفتاری مهم است تحليل ماهيت افعال کنش غير بيانی و بيان  33است. )ر.ک، همان,  شده
ای نيز از انواع مختلف کنش غير بيانی به دست داده است. وی کنش غير بيانی را به پنج نوع مختلف قيود و شروط تحقيق آن است، طبقه بندی

 کرده است:  تقسيم
 کردن، اظهارکردن.شود تأکيد دارد مانند بيانای که بيان میهای حکمی که بر التزام گوينده بر حقيقت قضيه(: کنشVerdictive. حکمی )1
کردن،  کردن، توصيههای تحکمی بر اعمال اراده، قدرت، حق، حاکميت و نفوذ دلالت دارد و با افعالی مانند انتخاب(: کنش Exercitive. تحکمی)2

 شود. کردن،پنددادن، و... بيان میدستوردادن، منصوب
دادن اموری مکلف های تعهدی بر تعهد گوينده به انجام عملی دلالت دارد و گوينده با بيان آنها خود را انجام(: کنشCommissive. تعهدی)3

 شوند. دادن، متعهدشدن، سوگندخوردن و غيره را شامل میسازد و افعالی نظير قولمی
-های رفتاری مبين انواع رفتارهای اجتماعی سخنگويانِ زبان است و افعالی مانند عذرخواستن، تشکرکردن، همدردی(: کنش Behabitive. رفتاری)4
 ها هستند. دادن، تحقيرکردن و مانند اينها در زمرۀ اين کنشردن، دشنامک
عبارتی، توضيح و پردازد و بههايی که به چگونگی کاربرد واژگان در زبان میاند از کنشهای توضيحی عبارت(: کنشExpositive. توضيحی)5

شود که بخشی از فرازبان ما را تشکيل يابد. از اين رو، کنش توضيحی شامل افعالی میدهد که کلام چگونه در فرايند مکالمه سازمان میشرح می
:  1396دادن )ر.ک، عبد اللهيان و باقری،  کردن، پذيرفتن و توضيحدادن، فرضکردن، پاسخاند از استدلالافعال عبارت  دهند؛ از جملۀ اين می

دهد که آستين تصور واضح و روشنی از نظريۀ کلی افعال گفتاری داشته است، ولی مرگ به او مهلت نداد  چه تاکنون گفتيم نشان می(»آن246
هايی که نظريۀ افعال  کند و لوازم و نتايج آن را استخراج نمايد. آستين حتی مجال نيافت که مجموعه سخرانیهمۀ زوايا و ابعاد نظريه را شرحکه  

  های او را تنظيمشاگردانش سخرانی 1960گفتاری را در آنها طرح کرده بود تنسيق و تنظيم کند و به دست نشر بسپارد. پس از مرگ او در سال 
به دست نشر سپردند. شاگرد او جان سِرل شرح و بسط نظريۀ افعال گفتاری را به عهده گرفت و به شايستگی از عهدۀ    1962کردند و در سال  

 (. 36-35:  1387اين کار برآمد« )سِرل، 

 
خواهد  ( گوينده با استفاده از اظهارات خبری، میconstative utteranceاظهارات اخباری )تصنيف کند های گفتاری آستين ( کنش1-1شکل )

باشد به ترتيب  حقيقت و واقعيت را به شنونده برساند و تنها راهی برای رساندن خبر به مخاطب است؛ و اگر هدف ديگری از گفتن جمله داشته 
حساس شفقت و عواطف را در شنونده برانگيزد.  گويد تا اشود. انتقال خبر؛ مانند شخصی که مشکلات خود را به ديگری میبعد از آن محقق می

در اينجا مضمون واقعی جملات خبری، همان گزارش و انتقال حقايق و رساندن آن به شنونده است، اما برانگيختن احساسات و عواطف، جزو  
های اظهارات  شوند. از ويژگیی است که جملات اخباری بر اساس آنها مترتب میشود. بلکه اينها نتايجمطالب جملات خبری محسوب نمی

اخباری، صدق و کذب پذير بودن آنهاست. اين گونه اظهارات از نوعی توصيف يا بيان حقيقت است. اگر اين اظهارات با دنيای واقعی مطابقت  
 ( 14: 1393روند. )ر.ک،لطفی و قاسمی،  شمار میداشته باشند، صدق است و در غير اين صورت کذب به 

 های رمان معلق بر طبق ديدگاه آستين.های گفتاری اخباری در برخی از نمونهبررسی کنش
دهد که از اين دنيای فانی خسته شده است به دليل مشکلاتی می(رها به ما خبر 5:  1400)خليلی،   "... من پر درد و زخم این دنیای فانیم..."

کردند. وهمانطور قطعا هايش را باور نمیاش در بسياری مواقع حرفکه از پسر عمويش درگذشته با آن رو به رو شده بود و همانطور خانواده
)الرحمن:    وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ  دنيا فانی است پس آن دائمی نيست.خداوند متعال در سوره الرحمن فرمود:

 گويد که دنيا فانی است ونتيجه اين است که اين خبر با واقعيت صادق ويکسان است.(اين آيه به ما می27_26
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گويد و برای او  (بر اساس اين جمله خبری، مادر به دخترش می 8:  ) همان منبع  "مامان_ آبی كه ریخته شده رو نمیشه جمعش کرد دخترم"
خواهد دخترش گذشته را فراموش کند ومشکلاتی  توان آب ريخته شده را جمع کرد و اين توصيف به اين معناست که مادر می کند که نمیتعريف می

تواند به عقب برگردد  ج کند. اين نشان دهندۀ آن است که يک فرد نمیرا که در گذشته برايش اتفاق افتاده رها و به حال فکر کند و با امير ازدوا
در نتيجه جمله عين دنيای خارج و   و مشکلاتی را که برايش پيش آمده اصلاح کند، بلکه بايد به جلو حرکت کند و در زمان حال زندگی کند.

ت. به اين دليل که جملۀ اخباری به شکلی خاص برای بيان مشکلاتی که او در معرض آن قرار گرفته، گفته شد. زيرا مشکلات گذشته صحيح اس
 گردد.او اصلاح نشده است، و همانطور که آب ريخته شده به همان ظرف باز نمی

يابد،  به اين معناست که دروغ ادامه نمی  شود,(اين جمله از افعال اخباری وصفی محسوب می14)همان منبع:  "بالاخره ابر پشت ماه نمیمونه."
ترسد که  کند که در گذشته برايش اتفاق افتاده است. او میيابد، او رازی را از امير شوهرش پنهان میزيرا طناب دروغ کوتاه است و ادامه نمی 

ايستند. در حرکت خود از ماه دور  کنند و ثابت نمیحقيقت فاش شود يا امير از ديگری بشنود. مسأله بر سر اين است كه ابرها حرکت می
شود. وقتی اين  که امير بالاخره از ماجرا باخبر میکند  شود وهمانطور که رها موضوع را اينگونه توصيف میشوند و ماهيت آنها آشکار میمی

 با دنيای خارج مطابقت دارد، صحيح است. جمله
(قطعا اين جمله از نظر اتفاقات رمان درست است. قطعا آن است که  1400:19)خليلی,  "راست میگه بابات ساعت یک کجا میخواین برین؟"

 خواستند به خانۀ خود بروند چون امير فردای آن شب امير وهمسرش به خانۀ پدر همسرش آمدند و تاساعت يک نصف شب ماندند. زمانی که می
ودرنتيجه قطعا زمان     ها بماننددرصبح زود کار داشت و مادر و پدر از دخترشان وهمسرش چون دير وقت بود خواستند که آن شب را درخانۀ آن

 شب بود پس اين جملۀ خبری درست است.
(در اين جملۀ خبری که 22)همان منبع:    یوفته... "یوفته كه مسبب همه بلاهایی که سرم امده باعثش نیما لرزه به تنم مى"هنوز وقتى یادم مى

گويد. قطعا پسر عمويش نيما او کسی است که باعث شد اين مشکلات برای رها اتفاق بيفتد به همين  گويد درست است و او راست میرها می
گيريم که رها از پسر عمويش دليل است که رها نخواست پيامکی که پسرعمويش برايش فرستاده بود را پاسخ بدهد از اين عبارت خبری نتيجه می

ون پسرعمويش که از گوشت وخونش است برای او مشکلاتی بوجود آورد که غير قابل توقع او بود. پس اين جمله صدق است  ترسد بلکه چنمی
 و مطابقت دارد. 

 کردند، بنابراين، شمال ايران با هوای سرد،  (اين جمله درست است، زيرا رها و امير به شمال سفر می26:  )همان منبع  "چه بارون خوبیم داره میاد"
 performativeباران فراوان و هوای پاک متمايز است، بنابراين به دليل در دسترس بودن مدارک لازم اين جمله صادق است.اظهارات انشايی  

utterance) ( آن را معرفی کرده است. وی  1962رود، اظهارات انشائی است و آستين )شمار می(اظهارات زبانی که يکی از انواع مهم آن به
رود و ارزش صدق بسياری از جملات زبان، تعيين کردنی  کند که زبان تنها برای اطلاع رسانی و گزارش و انتقال وقايع به کار نمیبيان می

دهد. آستين اين سنخ ه با اين اظهارات در واقع فعلی را انجام میکند, بلک نيست. چون گوينده در اين اظهارات وضعيت و حالتی را توصيف نمی 
های رمان معلق بر  های گفتاری انشايی در برخی از نمونه(بررسی کنش15:  1393ظهارات انشائی ناميد. )ر.ک، لطفی و قاسمی،  اظهارات را ا

دهيد که دختر شما دوشيزه خانم رها سليمانی را با آقای امير حسين سرکار آقای علی سليمانی آيا به بنده وکالت می-عاقد"طبق ديدگاه آستين.
تا   600جناب آقای امير حسين فرهاد جو آيا از طرف شما وکالت دارم, خانم رها سليمانی را با مهريه -عاقد بله بفرماييد-فرهاد جو را بخوانم؟بابا

:  1400بله بفرماييد." ) خليلی,    -تا شاخه گل روز و شرايط ذکر شده و مورد توافق طرفين را اجرا و منعقد نمايم؟امير  114سکه بهار ازادی و  
ها قرارداد که صرف  توان عبارت )بله( از زمرۀ عبارتشده است. به عبارت ديگر، می   گوی بالا با بيان لفظ ) بله( عمل ) ازدواج( انجام (در گفت6

گيری کنش است. بنابراين, پس از جاری شدن صيغه عقد ميان عروس و داماد، حقوق و تکاليف های ياد شده، مساوی با شکلذکر آن در موقعيت
توان طرفين به انجام فعل  شود. در نتيجه، از آنجايی که اين کلمه در يک واقعه عرفی قابل قبول )ازدواج( گفته شده است و می طرفينی وضع می

 و انطباق با شرايط کارآيی هستند، مناسب است. 
اين اظهار انشائی نامناسب است  کند که ازدواج کند.(در جملۀ بالا مادر به دخترش توصيه می7:  1400) خليلی,    "رها ازدواج کن دخترم؛..."

اين جمله نامناسب است و بنابراين  کند که ازدواج کند.و بنابراين او صلاحيت اجرای اين روش را ندارد. در جملۀ بالا مادر به دخترش توصيه می
ر را ندارد. همينطور در يک اجرا عرفی قابل قبول حکم گفته نشده است، درست است که اين جمله در ازدواج گفته  او صلاحيت انجام اين کا

کند، در حالی که شيخ منتظر قبولی بوده و گفت: )دخترم قبول داری؟(  شده است، اما در عين حال چنين نبوده، مانند رها از ازدواج امتناع می
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ومادر اينجا اين نصيحت را به دخترش بگويد، مناسب است، اما در غير اين صورت نامناسب است، بنابراين, مادر در احساسات و نيت خود 
در   خواهد دخترش به خاطر ناموس و اتفاقی که برای دخترش توسط پسر عمويش افتاد، ازدواج کند.صادق نبوده است. به همين دليل است که می

 نامناسب است.  نتيجه جمله
گويد:  کند و می(امير در اين جمله با پدر و مادر همسرش صحبت می18) همان منبع:  "امیر _ پس ما نمیاییم به شما ایشالله خوش بگذره"  

آييم. اين عبارت مناسب است، چون امير وعده آمدن نداد، پس به همين دليل است که او اجازه دارد  ما به عروسی نيما، پسر عموی رها نمی
گيرد و دليل نيامدنش اين است که نيما درجشن عروسی آنها شرکت نکرده است. در ش است و اوست که تصميم میتصميم بگيرد, زيرا او شوهر

 کند و اين عبارت مناسب است.در نهايت امير در عروسی شرکت نمی  آيد يک عملی انجام داد، يعنی نيامد.جه وقتی امير گفت ما نمینتي
(رها در اين جملۀ اظهارات انشائی به خودش قول داده بود که  22:  400)خليلی,    خواستم یه اشتباه رو دوبار تکرار کنم، من قول دادم""من نمی 

هايش  خواست جواب پيامای نشود. پس او نمیاشتباه خود را تکرار نکند، وبه خاطر دردسرهايی که درگذشته برايش ايجاد کرده بود، وارد هيچ معامله
هش را تکرار نکند و با او وارد رابطه نشود. اين فعل انشائی به اين دليل مناسب است که را بدهد به همين دليل به خودش قول داده بود که اشتبا

 به نيما پاسخ نداده و با او برخورد نکرده است.
 "صداى ناآشنایی بلند شد و گفت: 

 فقط با مرگ رها میشی  
 ( 28) همان منبع:  فقط با مرگ"

در اين جمله اظهار انشا در حکم مرگ برای رها اين است که اين حکم نامناسب و ناقص است، در صورتی که اين جمله توسط شخصی در  
در مقامی گفته نشده باشد که گوينده بتواند حکم مرگ او را صادر کند، بلکه رها خواب بود. در حالی که اگر اين جمله با عبارت خاصی مثلًا  

 قاضی يا شخصی که اجازه حکم دادن را دارد، مناسب و کامل است و در غير اين صورت نامناسب و ناقص است.دادگاه توسط 
(در اين عبارت اجرايی،پدر به 24)همان منبع,    "رها باباجان تلفنی نمیشه من خودم شب میام پیشت تا اون موقع هم استرس نداشته باش"

دخترش قول ميدهد که در شب نزد او بيايد و مشکلی که نيما پسر عمويش ، نزد امير رفت و به او گفت که رها قبلا با شخص ديگری نامزد 
اور نکرده بود ولی به او قول داد که به  هايش را بکرده بود، را حل کند. اما زمانی که رها با پدرش درمورد اين موضوع صحبت کرد, پدرش حرف 

اش برود. در نتيجه اين عبارت مناسب نيست و ناقص است وآن چون پدر به نزد رها نيامد وبه قولش عمل نکرد و در اين صورت شرايط خانه
 اقص را کرد و تمام اقدامات لازم برای آمدن به خانۀ رها را انجام نداد. تشکيل فعل اجرايی ن

 های رمان معلق بر طبق دیدگاه آستین. های گفتار بیانی، غیر بیانی و پس بیانی در برخی از نمونه بررسی کنش
(در اين جملۀ بالا 7: 1400)خليلی, های امیدت از بین میرن..." "... اگه الان قبول نکنی وقتی که همه متوجه بشن اون موقع تمام روضنه

های اميدت از بين ميرن..." مادر در اظهار اين  اگه الان قبول نکنی وقتی که همه متوجه بشن اون موقع تمام روضنه "  گويد  مادر به دخترش می 
کند. دوم، بارمعنايی های معناداری تعبير میداده که آستين آن را به کنش بيانی واژههای معناداری اظهار کرده؛ يعنی فعلی انجامجمله نخست، واژه

مادرش  ای که قصد اظهار جمله به معنای انجام کنش گفتاری اخطار است. بنابراين رها با شنيدن اين جمله از  اين جمله، اخطار است؛ به گونه
کند. سوم، در نتيجه رها تحت تاثير اين پاره گفتار و تصميم به ازدواج قرار  احساس ترس کرد. آستين اين کنش را به کنش غير بيانی تعبير می

 عاقد _ عروس خانم بنده وکیلم؟ "با صدای عاقد به خودم امدمگرفت. آستين اين تأثير را کنش پس بيانی ناميده است.
ی چشما ميخ بود، همه منتظر جواب من بودن؛ سرمو به سمت بابا کردم که لبخند ژکوندی رو لباش بود من بايد يک جوابی ميدادم همه  همه

 منتظر جواب من بودن، به خودم دلداری ميدادم آروم باش رها، محکم باش، نترس جونی که تو تنم بود و صرف صدام کردم تا همه متوجه شن..  
داده که آستين آن را به کنش  های معناداری اظهار کرده؛ يعنی فعلی انجام(گوينده در اظهار اين جمله نخست، واژه10-9:  1400)خليلی,    _ بله"

ای که قصد اظهار جمله به معنای انجام کنش گفتاری کند. دوم، بارمعنايی اين جمله، پذيرفتن است؛ به گونههای معناداری تعبير میبيانی واژه
کند. سوم، در نتيجه پذيرفتن است. بنابراين رها با شنيدن اين جمله از عاقد احساس ترس کرد. آستين اين کنش را به کنش غير بيانی تعبير می

 رها تحت تاثير اين پاره گفتار ازدواج پذيرفت کرد. آستين اين تأثير را كنش پس بيانی ناميده است.
خوام بری( پدر در اظهار گويد: )بخاطر همين که می(در جملۀ بالا پدر به دخترش می9:  1400)خليلی,    خوام بری.""بابا_ بخاطر همین که می

کند.  های معنادار تعبير میهای معناداری اظهار کرده؛ يعنی فعلی انجام داده است که آستين از آن به فعل کنش بيانی واژهاين جمله نخست واژه
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  - ای که نفس اظهار جمله  علاوه بر اين، گوينده با اظهار اين جمله امر کرده است؛ يعنی اظهار او حاوی بار محتوايی )امر( است، به گونه
،  کند. در جملۀ ياد شده رها رفت به معنای انجام فعل گفتاری امر است. آستين از اين فعل به فعل غيربيانی تعبير می  - البته با قيود و شرايطی  

فعل رها فعل سومی نيز انجام داده که عبارت است از تأثيری که بر رها گذاشته، که اين تأثير از سخن او ناشی شده است. آستين اين تأثير را  
 پس بيانی ناميده است. 

(نيما اين پيام را برای رها فرستاده بود و به او گفت ) چطور دختر عمو زندگی به کام؟( نيما ٢٢)همان منبع:    "چطور دختر عمو زندگی به کام؟"
کند.  های معناداری تعبير میکه آستين آن را به کنش بيانی واژه دادههای معناداری اظهار کرده؛ يعنی فعلی انجام در اظهار اين جمله، نخست واژه

ر  دوم، نيما با اظهار اين جمله سوال کرده است؛ يعنی اظهار او حاوی بار محتوايی ) سوال( است. آستين اين کنش را به کنش غير بيانی تعبي
يد، رها فعل سومی ترسکند. در جمله ياد شده رها ترسيد، زيرا به اين دليل است که او به خاطر نيما که قبلًا مشکلات او را ايجاد کرده بود، میمی

داده که عبارت است از تأثيری که بر رها گذاشته که اين تأثير از سخن نيما ناشی شده است. آستين اين تأثير را کنش پس بيانی ناميده نيز انجام
 است.

(رها در اين جمله برگه آزمايش را از آزمايشگاه 35:  1400)خليلی,    "پاکتو باز کردم شروع کردم به کنکاج کردن برگه تو دستم مثبت بود؛..."
های معناداری دريافت کرده و او گفت: )پاکتو باز کردم شروع کردم به کنکاج کردن برگه تو دستم مثبت بود؛( رها در اظهار اين جمله نخست واژه

کند. دوم، رها با اظهار اين جمله خبر كرده است؛  های معناداری تعبير میکه آستين آن را به کنش بيانی واژه دادهاظهار کرده؛ يعنی فعلی انجام
کند. در جمله ياد شده رها شادی است، زيرا به يعنی اظهار او حاوی بار محتوايی )خبر( است. آستين اين کنش را به کنش غير بيانی تعبير می

انجام داد که اين تأثير از سخن رها ناشی شده است. آستين اين تأثير را کنش اين دليل که رها که از اين اثر خوشحال شده بود، کنش سوم را  
 پس بيانی ناميده است. 

 گیری نتیجه
های گفتاری از طريق تحليل گفتمان رمان، در جهت دهی به قصد گفتار نقش دارند، زيرا درک خاصی را برای خواننده آشکار می کنند يا  کنش -

ای برای نشان دادن ابعاد کاربردشناسی متن  های گفتاری در رمان )معلق( به طور برجستهکنند. کنشبرجسته میها را  مقاصد و اهداف شخصيت
 کند، مانند تأثيرگذاری بر گيرنده يا هدايت درک او از متن است. ها به دستيابی به اهداف انجامی خاص کمک میبه کار رفته است. اين کنش

اند. اين  ها و پيشبرد طرح رُمان ايفا کردهاند، بنابراين نقش حياتی در توسعه شخصيتهای گفتاری در رمان به سبک عاميانه نوشته شدهکنش -
ها مشارکت داشته و به عنوان ابزار اصلی برای انتقال افکار و احساسات ها و روابط بين آن ها به طور قابل توجهی در ساخت شخصيتکنش

 اند.استفاده شده
های زير به نمايان شدن بافت وضعيت کنونی و موقعيت اجتماعی طرفين ارتباط و گزارش در رمان معلق  های گفتاری با تحليل کنشنظريه کنش -

 کمک کرد:  
ص  باستفاده از اين عناصر و تجزيه و تحليل آنها بر اساس نظريۀ آستين به درک چگونگی استفاده از زبان برای دستيابی به اهداف اجتماعی خا 

 و روشن شدن بافت اجتماعی برای طرفين ارتباط کمک کرد.
دهد، مانند رابطه بين گوينده و شنونده، مکان و زمان و آداب و رسوم  بافت اجتماعی: اين نظريه بافت اجتماعی را که گفتار در آن رخ می •

 گيرد.اجتماعی در نظر می
شود، مانند قول يا عذرخواهی که به درک مقاصد گوينده و بافت گفتار  شود که از راه خود گفتار انجام میکنش غيربيانی: اطلاق به عملی می •

 کند. کمک می
گذارد، مانند متقاعد کردن يا برانگيختن او، که به توضيح چگونگی کنش پس بيانی)تاثيری(: مربوط به تأثيری است که گفتار بر شنونده می  •

 کند. تأثير گفتار بر روابط اجتماعی کمک می
شوند که به معنای خاصی که همان معنای لغوی ی میکنش بيانی: عبارت است از تلفظ آواهای زبانی که با ساختار دستوری درستی سازمانده -

 رسد و به آن اشاره می کند.يا معنای اصلی فهميده از ساختار است، می
 منابع فارسی

 های کاربردشناسی. ترجمه: مهرداد اميری/ بهداد اميری، چاپ اول، تهران: نشر نويسه پارسی.(. کليدواژه1399الوت، نيکولاس. ) -
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 (. معنی کاربردشناختی. ترجمه: محمد رضا بياتی، چاپ اول، تهران: نشر علمی. 1398چپمن، شيوان. )  -
 (. رُمانِ معلق, چاپ اول, تهران: انتشارات منوچهری. 1400خليلی, عطيه. )  -
 اللهی،چاپ دوم، ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.(. افعال گفتاری. ترجمه: محمد علی عبد  1387آر. )سِرل، جان -
شناسی کاربردی، (. معنی1394(. در آمدی بر معنی شناسی. چاپ اول، تهران: انتشارات سوره مهر. صفوی، کورش. )1401صفوی، کورش. ) -

 چاپ سوم، تهران: انتشارات همشهری. 
گانه در شعر »صدای پای آب« سپهری. درفصلنامۀ زبان و ادبيات فارسی، سال  های گفتاری پنجاصغر. کنشعبداللهيان، حميد و باقری، علی -

 . 1397، بهار و تابستان 82، شمارۀ 25
 های گفتاری در فارسی و انکليزی. تهران: نشر داستان. (. نظريه کنش1395کاظمی، فروغ و جمشيدی، سپيده. ) -
البلاغه از ديدگاه نظريه کنش گفتاری, سال  های نهجبندی خطبه(. بررسی و طبقه1393لطفی, سيدعبدالمجيد طباطبايی و قاسمی, طاهره. ) -

 .  30-9, صص93دوم, شماره ششم, پاييز
 شناسی کاربردی، چاپ اول، تهران: نشرعلمی.(. فرهنگ زبان1394محمودزاده، کامبيز. ) -

 ها. نامهپایان
 (. افعال الكلام في الخطاب الشعري محمود درویش انموذجا. كلیة العلوم الاسلامیة, جامعة بغداد. 2019فاروق, سارة رائد. ) -

 


